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پژوهشی در طراحی

���ا�یا�ی پار�  با�ی ا�ان 
از  یکي  پوشاک  خوراک،  از  پس  شك  بدون 
ضروریات براي ادامه زندگي است، به همین جهت 
شاید هزاران سال طول کشید تا انسان در فن 
جولائي و هنر ریسندگي و بافندگي مهارت یابد و 
پس از موفقیت هاي قدماتي، قرن ها طول کشید تا 
انسان به دستیاري خیاطان ماهر و زبردست توانست 
پوشاک را وسیله پوشش، خودنمائي، خود آرائي و 
خود  طبقاتي  و  اجتماعي  موقعیت  دادن  نشان 
قراردهد،  در راه دوختن و آراستن و پیراستن آن ، 
تفنن و ظرافت بسیار به کار برد و از مد روز و راه و 

رسم خوش پوشان تبعیت نماید.
ویل دورانت، ضمن بحث در پیرامون عوامل عقلي 
و روحي تمدن مي نویسد:» ظن غالب آن است که 
لباس نیز از ابتدا براي زینت ایجاد شده نه براي 
آن که دافع سرما باشد یا عورت را بپوشاند.« )تاریخ 
تمدن - مشرق زمین گاهواره تمدن- ترجمه احمد 

آرام صفحه22(
 کتاب حدود العالم که به تاریخ 372 هجري نوشته 
شده؛ ضمن اشاره به موقعیت و وضع جغرافیایي 
شهرها و نواحي آن از انواع پارچه هاي پشمي و 
پنبه اي و ابریشمي و غیره نام مي برد که در آن دوره 
نه تنها به دست ایراني ها بافته مي شد بلکه به وسیله 
تجار ایراني و یا خارجي به سایر نقاط شرق و غرب 
نیز صادر مي شدند:» سخن اندر ناحیت آذرآبادگان، 
ارُمینیه و شهرهاي ایشان است. این سه ناحیت به 
یکدیگر پیوسته اند. مشرق این ناحیه حدود گیلان، 

جنوب آن حدود عراق ، مغرب آن حدود سریر و 
شمال وي حدود خزران است،  این شهرها، پر 
نعمت ترین ناحیه هاست اندر اسلام و ناحیت آبادان 
و با نعمت بسیار با آب هاي روان و میوه هاي نیکو 
و جایگاه بازرگانان و غازیان و غریبان بسیار از 
هرجایي و از وي رنگ قرمز خیزد و شلوار)بند( و 

جام هاي صوف و پنبه و... خیزد. 
ارُمینیه )مرند(: شهر کي است خرد و آبادان و با 
نعمت و مردم بسیار از وي جامه هاي گوناگون خیزد 

و پشمین
گنجه: شهری با کشت و زرع بسیار، آبادان و با 

نعمت و از وي جامه هاي پشمین خیزد. 
خراسان : ناحیتي است )میان( دربند و شروان که از 

وي جامه هاي پشمین خیزد 
در بند خزران: شهري است برکران دریا میان 
این شهر و بر دریا زنجیري کشیده عظیم، چنان که 
هیچ کشتي اندر آن نتواند آمد مگر به دستوري و 
این زنجیر اندر دیوارها بسته است از سنگ . از این 

ناحیت، جامه های کتان خیزد.
سخن اندر ناحیت خراسان و شهرهاي آن:

مرو: شهر بزرگي است و اندر قدیم نشست میر 
خراسان آنجا بودي و اکنون)به( بخارا نشیند و جایي 
با نعمت است و خرم. آن را طهمورث بناکرده است 
و اندر وي کوشك هاي بسیاري است. اندر همه 
خراسان شهري مانند آن نیست. بازار وي نیکو و 
خراجشان برآب است. از وي پنبه نیك و اشترغاز و 
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���ا�یا�ی پار�  با�ی ا�ان ���ا�یا�ی پار�  با�ی ا�ان 
از  یکي  پوشاک  خوراک،  از  پس  شك  از بدون  یکي  پوشاک  خوراک،  از  پس  شك  از بدون  یکي  پوشاک  خوراک،  از  پس  شك  از بدون  یکي  پوشاک  خوراک،  از  پس  شك  بدون 
ضروریات براي ادامه زندگي است، به همین جهت ضروریات براي ادامه زندگي است، به همین جهت ضروریات براي ادامه زندگي است، به همین جهت ضروریات براي ادامه زندگي است، به همین جهت 
شاید هزاران سال طول کشید تا انسان در فن شاید هزاران سال طول کشید تا انسان در فن شاید هزاران سال طول کشید تا انسان در فن شاید هزاران سال طول کشید تا انسان در فن 
جولائي و هنر ریسندگي و بافندگي مهارت یابد و جولائي و هنر ریسندگي و بافندگي مهارت یابد و جولائي و هنر ریسندگي و بافندگي مهارت یابد و جولائي و هنر ریسندگي و بافندگي مهارت یابد و 
پس از موفقیت هاي قدماتي، قرن ها طول کشید تا پس از موفقیت هاي قدماتي، قرن ها طول کشید تا پس از موفقیت هاي قدماتي، قرن ها طول کشید تا پس از موفقیت هاي قدماتي، قرن ها طول کشید تا 
انسان به دستیاري خیاطان ماهر و زبردست توانست انسان به دستیاري خیاطان ماهر و زبردست توانست انسان به دستیاري خیاطان ماهر و زبردست توانست انسان به دستیاري خیاطان ماهر و زبردست توانست 
پوشاک را وسیله پوشش، خودنمائي، خود آرائي و پوشاک را وسیله پوشش، خودنمائي، خود آرائي و پوشاک را وسیله پوشش، خودنمائي، خود آرائي و پوشاک را وسیله پوشش، خودنمائي، خود آرائي و 
خود  طبقاتي  و  اجتماعي  موقعیت  دادن  خود نشان  طبقاتي  و  اجتماعي  موقعیت  دادن  خود نشان  طبقاتي  و  اجتماعي  موقعیت  دادن  خود نشان  طبقاتي  و  اجتماعي  موقعیت  دادن  نشان 
قراردهد،  در راه دوختن و آراستن و پیراستن آن ، قراردهد،  در راه دوختن و آراستن و پیراستن آن ، 
تفنن و ظرافت بسیار به کار برد و از مد روز و راه و تفنن و ظرافت بسیار به کار برد و از مد روز و راه و 

رسم خوش پوشان تبعیت نماید.رسم خوش پوشان تبعیت نماید.
ویل دورانت، ضمن بحث در پیرامون عوامل عقلي ویل دورانت، ضمن بحث در پیرامون عوامل عقلي 
و روحي تمدن مي نویسد:» ظن غالب آن است که و روحي تمدن مي نویسد:» ظن غالب آن است که 
لباس نیز از ابتدا براي زینت ایجاد شده نه براي لباس نیز از ابتدا براي زینت ایجاد شده نه براي 
آن که دافع سرما باشد یا عورت را بپوشاند.« )تاریخ آن که دافع سرما باشد یا عورت را بپوشاند.« )تاریخ 
تمدن - مشرق زمین گاهواره تمدن- ترجمه احمد تمدن - مشرق زمین گاهواره تمدن- ترجمه احمد 

آرام صفحهآرام صفحه2222((
372372 کتاب حدود العالم که به تاریخ 372372 کتاب حدود العالم که به تاریخ  کتاب حدود العالم که به تاریخ 372372 هجري نوشته  هجري نوشته 
شده؛ ضمن اشاره به موقعیت و وضع جغرافیایي شده؛ ضمن اشاره به موقعیت و وضع جغرافیایي 
شهرها و نواحي آن از انواع پارچه هاي پشمي و شهرها و نواحي آن از انواع پارچه هاي پشمي و 
پنبه اي و ابریشمي و غیره نام مي برد که در آن دوره پنبه اي و ابریشمي و غیره نام مي برد که در آن دوره 
نه تنها به دست ایراني ها بافته مي شد بلکه به وسیله نه تنها به دست ایراني ها بافته مي شد بلکه به وسیله 
تجار ایراني و یا خارجي به سایر نقاط شرق و غرب تجار ایراني و یا خارجي به سایر نقاط شرق و غرب 
نیز صادر مي شدند:» سخن اندر ناحیت آذرآبادگان، نیز صادر مي شدند:» سخن اندر ناحیت آذرآبادگان، 
ارُمینیه و شهرهاي ایشان است. این سه ناحیت به ارُمینیه و شهرهاي ایشان است. این سه ناحیت به 
یکدیگر پیوسته اند. مشرق این ناحیه حدود گیلان، یکدیگر پیوسته اند. مشرق این ناحیه حدود گیلان، 

جنوب آن حدود عراق ، مغرب آن حدود سریر و جنوب آن حدود عراق ، مغرب آن حدود سریر و 
شمال وي حدود خزران است،  این شهرها، پر شمال وي حدود خزران است،  این شهرها، پر 
نعمت ترین ناحیه هاست اندر اسلام و ناحیت آبادان نعمت ترین ناحیه هاست اندر اسلام و ناحیت آبادان 
و با نعمت بسیار با آب هاي روان و میوه هاي نیکو و با نعمت بسیار با آب هاي روان و میوه هاي نیکو 
و جایگاه بازرگانان و غازیان و غریبان بسیار از و جایگاه بازرگانان و غازیان و غریبان بسیار از 
هرجایي و از وي رنگ قرمز خیزد و شلوار)بند( و هرجایي و از وي رنگ قرمز خیزد و شلوار)بند( و 

جام هاي صوف و پنبه و... خیزد. جام هاي صوف و پنبه و... خیزد. 
ارُمینیه )مرند(: ارُمینیه )مرند(: شهر کي است خرد و آبادان و با شهر کي است خرد و آبادان و با 
نعمت و مردم بسیار از وي جامه هاي گوناگون خیزد نعمت و مردم بسیار از وي جامه هاي گوناگون خیزد 

و پشمینو پشمین
گنجه:گنجه: شهری با کشت و زرع بسیار، آبادان و با  شهری با کشت و زرع بسیار، آبادان و با 

نعمت و از وي جامه هاي پشمین خیزد. نعمت و از وي جامه هاي پشمین خیزد. 
خراسان : ناحیتي است )میان( دربند و شروان که از خراسان : ناحیتي است )میان( دربند و شروان که از 

وي جامه هاي پشمین خیزد وي جامه هاي پشمین خیزد 
در بند خزران:در بند خزران: شهري است برکران دریا میان  شهري است برکران دریا میان 
این شهر و بر دریا زنجیري کشیده عظیم، چنان که این شهر و بر دریا زنجیري کشیده عظیم، چنان که 
هیچ کشتي اندر آن نتواند آمد مگر به دستوري و هیچ کشتي اندر آن نتواند آمد مگر به دستوري و 
این زنجیر اندر دیوارها بسته است از سنگ . از این این زنجیر اندر دیوارها بسته است از سنگ . از این 

ناحیت، جامه های کتان خیزد.ناحیت، جامه های کتان خیزد.
سخن اندر ناحیت خراسان و شهرهاي آن:سخن اندر ناحیت خراسان و شهرهاي آن:

مرو:مرو: شهر بزرگي است و اندر قدیم نشست میر  شهر بزرگي است و اندر قدیم نشست میر 
خراسان آنجا بودي و اکنون)به( بخارا نشیند و جایي خراسان آنجا بودي و اکنون)به( بخارا نشیند و جایي 
با نعمت است و خرم. آن را طهمورث بناکرده است با نعمت است و خرم. آن را طهمورث بناکرده است 
و اندر وي کوشك هاي بسیاري است. اندر همه و اندر وي کوشك هاي بسیاري است. اندر همه 
خراسان شهري مانند آن نیست. بازار وي نیکو و خراسان شهري مانند آن نیست. بازار وي نیکو و 
خراجشان برآب است. از وي پنبه نیك و اشترغاز و خراجشان برآب است. از وي پنبه نیك و اشترغاز و 
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فلاته و سرکه و آبکامه و جامه های قزین و ملحم 
خیزد.

سخن اندر ناحیت پارس و شهرهاي آن: 
مردمان این ناحیت بسیارند و ناحیي است آبادان و 
توانگر با نعمت هاي گوناگون و جاي بازرگانان ... و 
از وي جامه هاي گوناگون خیزد از کتان و پنبه و 

پشم)صفحه130(
كنافه: شهري است بزرگ و خرم و جاي بازرگانان 

با خواست های بسیار و از وي جامه هاي گوناگون 
خیزد)صفحه132(

سخن اندر ناحیت ديلمان و شهرهاي آن: 
این ناحیتي است با آب هاي روان و رودهاي بسیار 
و آبادان )و مستقر( بازرگانان و مردانگي جنگي، و 
ایشان حرب با سپر و زوبین کنند و مردماني هستند 
خوش و از این ناحیت جامه هاي ابریشم خیزد یك 
رنگ چون مبرم و حریر آن چه بدین ماند و از وي 

کتان و پشم خیزد بسیار . 
گركان: آن را ناحیتي بزرگي است و سوادي خرم 
... و از وي جامه هاي ابریشم سیاه خیزد و وقایه 

و دیبا و قزین
ساري: شهري است آبادان و با نعمت و مردم و 
بازرگانان بسیار و از وي جامه حریر و پرنیان خیزد. 
آمل: شهري ست عظیم و قصبه طبرستان و جاي 
بازرگانان است و خواسته بسیارست و اندر وي علماء 
بسیاراند بهر علمي.از وي جامه کتان و دستارخیشي 
و فرش طبري و... خیزد که در جهان جایي دیگر 

جز آن نیست. 
چالوس: برکران دریاست و کلار. اندر کوه ست و از 
رودان جامه سرخ خیزد پشمین که وي باراني کنند 
و به همه جهان ببرند، گلیم هائي کبود خیزد که به 

ناحیت طبرستان به کار برند.  
سخن اندر ناحیت خوزستان و شهرهاي آن:

ايذه: شهري ست با سوارهاي سخت. خرم و آبادان 
و با نعمت و خواسته بسیار و بر لب رود نهاده و از 
وي دیباهای بسیار خیزد و دیباي پرده مکه آنجا 

تولید کنند.
بازرگانان  جاي  و  توانگر  شهري ست  شوش: 
و بارکده خوزستان است و از وي جامه و عمامه 
خیزد و ترنج. تابوت دانیال نبی را آن جا یافتند )کتاب 

حدودالعالم به کوشش دکتر ستوده(
هجرت،  از  پس  پنجم  تا  سوم  قرون  بین 
جغرافي نویسانی که از شهرهاي گوناگون ایران 

آن روز دیدار کرده اند و شرح آن  را در کتاب هاي 
خود آورده اند؛ هرکدام از پارچه هاي بدیع و ظریف 
پشمي و پنبه اي و ابریشمي و کتاني و غیره که به 
دست صنعتگران و هنرمندان ایراني بافته مي شده 
بازدید کرده و شواهدي ذکر کرده اند که بخشی از 
کتاب »جغرافیاي تاریخي سرزمین های خلافت 
شرقي« تألیف گای لسترنج و ترجمه محمود عرفان 
نقل می  شود: »  در خاور ا رجیش، شهر بارگیري یا 
بهرگیري نزدیك بند ماهي و در جاده اي که از 
ارجیش به خوي، واقع در آذربایجان، مي رفت؛ جاي 
داشت. حمدالهش مستوفي گوید: شهري کوچك 
است. اندرون شهر، قلعه اي محکم به یك طرف 
ایالات  این  محصول  دارد.  بزرگ  ورودي  شهر 
شمالي اندک و عمده صنعت آنها تهیه پارچه هائي 
بود که با کرم قرمزي رنگ مي شد. این کرم که از 
درخت بلوط تغذیه مي کند و در حدود آذربایجان 
تربیت می شود؛  مانند پیله کرم ابریشم، به دور خود 
مي تند. مقدسي گوید:» قرمز کرمي است که در 
خاک پیدا مي شود و زنان آنها را جمع کرده و در 
ظرف هاي )برنجین( گذاشته و در تنور خشك 
مي کنند. پارچه هایش را که از موي بز بافته اند و 
همچنین کتان و پارچه هاي ابریشمي و پشمي را با 
آن رنگ مي کنند و این رنگ در تمام بلاد معروفیت 
دارد. ارُمینیه هم چنین به داشتن کمربند، لحاف ، 
فرش، جاجیم و چادر نیز  معروف بود و این اجناس 
عمده صادرات ارُمینیه محسوب می شد.   شهر برذعه 
نیز به تهیه ابریشم که در خود شهر و اطراف آن 

به عمل مي آمد؛ مشهور بود ) صفحات199-198 (
آن جا  از  و  بود  تجاري  مرکز  یك  اصفهان: 
پارچه هاي ابریشمي مخصوصاً عنابي و پارچه هاي 

نخي مقادیر زیاد صادر مي گردید.
معروف  جهانگرد   - ناصر خسرو  سال 444  در 
ایراني- اصفهان را دیده و در وصف آن گفته :» 
ز بصره تا اصفهان صد و هشتاد فرسنگ باشد. 
شهری است بر  هامون نهاده، آب و هوایی خوش 
دارد و هرجا که ده گز چاه فرو برند آبی سرد خوش 
بیرون آید و شهر دیواری حصین بلند دارد و دروازه ها 
و جنگ گاه ها ساخته و بر همه بارو کنگره ساخته و 

بعدها  و  عرب  استیلاي  كه  گفت  نمي توان 

تاثیر  بي  ايرانیان  شکل  و  طرز  در  سلجوقیان 

بوده همان طور كه بر پوشاك اعراب  تاثیر مهمي 

برجا گذاشتند. اعراب نیز به خصوص در لباس 

روحانیون تغییراتي دادند كه بعدها شکل بارز آن 

در لباس روحانیون ) عمامه،  عبا و ... ( نمودار شد.
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در شهر جوی های آب روان و بناهای نیکو و مرتفع 
و در میان شهر مسجد آدینه بزرگ نیکو و باروی 
شهر را گفتند سه فرسنگ و نیم است و اندرون 
شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم و 
بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندر 
او دویست مرد صراف بود و هر بازاری را دربندری 
و دروازه ای و همه محلت ها و کوچه ها را همچنین 
دربندها و دروازه های محکم و کاروانسراهای پاکیزه 
بود و کوچه ای بود که آن را کو طراز می گفتند و 
در آن کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو و در هر یك 
بیاعان و حجره داران بسیار نشسته و این کاروان که 
ما با ایشان همراه بودیم یك هزار و سیصد خروار بار 
داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ بازدید نیامد که 
چگونه فرو آمدند که هیچ جا تنگی موضع نبود و نه 
تعذر مقام و علوفه. )جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي 
خلافت شرقي-  تالیف استرانج ترجمه محمود 

عرفان ص220-219(
جبال  ایالت  شهرهاي  تجارت  و  صنایع  درباره 
مقدسي مطلبي مختصر و جامع ذکر کرده، گوید 
از ري انواع منسوجات مخصوصا نوعي از آن که 
)منیر( نام دارد صادر مي گردد، پنبه در آنجا رشته 
مي شود،  یا نیل رنگ مي گردد و قباي خط دار وي 

معروف است. 
همچنین  و  خوش دوخت  عباهاي  قزوین  از 
خورجین هاي چرمي که به کار مسافرین مي آید، 

صادر مي گردد 
قم: به تهیه و قماش هاي متنوع و... معروف است. 
اصفهان که از حیث عبا و... که در آن شهر ساخته 
مي شود شهرت دارد و در همدان قماش متنوع 

شناخته شود.
مقدسي گوید: باغ های اترج )ترنج( و انگور و خرما، 
شوشتر را از هر طرف در آغوش گرفته اند و در 
خوزستان، شهری مهم تر، مستحکم تر و نیکوتر از 
آن نیست؛ گرماي آن سخت است و بازارهایش 
معمور. اهالي آن در بافتن پارچه هاي شطرنجی 

استادند و دیباي شوشتر همه جا معروف است.
 یزد: یزد در زمان قدیم »کثه« نام داشت و چون 
نام یزد به شهر گذارده شد نام کثه را بر ولایت 

یزد اطلاق کردند و به آن حومه حومه یزد گفتند. 
مي نویسد:  یزد  درباره  چهارم  قرن  در  ابن حوقل 
مکاني خوش ساخت و مستحکم است دو دروازه 
چون  گویند  مسجد  دروازه  را  یکي  دارد  آهنین 
به مسجد نزدیك است و این مسجد در ربض 
پهناوري قرار دارد. در یزد نهري بود که از کوه در 
حوالي شهر که قلعه اي بر فراز آن بود سرچشمه 
مي گرفت. روستاي آن با اینکه به کویر نزدیك بود 
نهایت حاصلخیزي را داشت و میوه جات فراوان 
آن به اصفهان صادر مي شد و در حوالي آن شهر 
معدن سرب وجود داشت.  قزویني درباره حریر یزد 
مي گوید: حریر بافان یزد سندس را در کمال خوبي 
و محکمي به عمل  مي آورند و به سایر بلاد صادر 

مي شود) همان کتاب(
فارس،  استان  صنایع  و  تجارت  موضوع  در 
اصطخري و مقدسي به تفصیل گفتگو کرده اند . در 
زمان آنها چنان که گفته شد بزرگترین بندر ایران در 
خلیج فارس شهر سیراف بود و تمام کالاهائي که از 
طریق دریا وارد مي شد از آن بندر توزیع مي گردید. 
در سیراف، پارچه های کتان ساخته مي شود و بازار 

مهمي براي خرید و فروش مروارید بود.
گلیم بافي و قلاب دوزي فارس همه وقت معروف 
بود و در مشرق زمین  که لباس مشخص مقام و 
منزلت افراد بود؛  پارچه هاي زربفت خاصي براي 
مصرف شخصي سلطان قلاب دوزي مي کردند. 
بهترین نوع این پارچه ها از )توج( صادر مي گردید 
و هم چنین در فسا،  انواع زري هائي که نام پادشاه 

برنگ آبي و سبز مانند پر طاووس در آن بافته 
مي شد، تهیه مي گردید.

دستگاه هاي بافندگي شیراز، پارچه هاي لطیف و 
متنوعي مي ساخت که به کار تهیه قبا مي خورد؛ 
همچنین پارچه هایي که امروز »گارسي« مي گویند 
و نیز زري و پارچه هاي ساخته شده از ابریشم خام 
) خز(.  در جهرم گلیم و جاجیم که براي پرده مصرف 
مي شد و جانمازي که در مساجد از آن استفاده 

مي کردند.
در کازرون و در یزد جامه کتاني و گارسي هاي 
لطیف و پارچه هاي شبیه زري مصري که با آن 
»دبیق« مي گفتند و نیز دستمال هاي خوب تهیه 
مي شد. در غند جان و کرسي دشت بارین گلیم و 
پرده و انواع مخده و طرازهاي قلاب دوزي شده با 
طغراي پادشاه براي مصرف سلطان درست مي شد. 
در ارجان دوشاهي که آن را )دبس( مي گفتند و نیز 

دستمال و پارچه سفره به عمل مي آمد. 
در دارابگرد انواع پارچه هاي نخي عالي و متوسط و 

در شهر جوی های آب روان و بناهای نیکو و مرتفع در شهر جوی های آب روان و بناهای نیکو و مرتفع 
و در میان شهر مسجد آدینه بزرگ نیکو و باروی و در میان شهر مسجد آدینه بزرگ نیکو و باروی 
شهر را گفتند سه فرسنگ و نیم است و اندرون شهر را گفتند سه فرسنگ و نیم است و اندرون 
شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم و شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم و 
بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندر بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندر 
او دویست مرد صراف بود و هر بازاری را دربندری او دویست مرد صراف بود و هر بازاری را دربندری 
و دروازه ای و همه محلت ها و کوچه ها را همچنین و دروازه ای و همه محلت ها و کوچه ها را همچنین 
دربندها و دروازه های محکم و کاروانسراهای پاکیزه دربندها و دروازه های محکم و کاروانسراهای پاکیزه 
بود و کوچه ای بود که آن را کو طراز می گفتند و بود و کوچه ای بود که آن را کو طراز می گفتند و 
در آن کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو و در هر یك در آن کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو و در هر یك 
بیاعان و حجره داران بسیار نشسته و این کاروان که بیاعان و حجره داران بسیار نشسته و این کاروان که 
ما با ایشان همراه بودیم یك هزار و سیصد خروار بار ما با ایشان همراه بودیم یك هزار و سیصد خروار بار 
داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ بازدید نیامد که داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ بازدید نیامد که 
چگونه فرو آمدند که هیچ جا تنگی موضع نبود و نه چگونه فرو آمدند که هیچ جا تنگی موضع نبود و نه 
تعذر مقام و علوفه. )جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي تعذر مقام و علوفه. )جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي 
خلافت شرقي-  تالیف استرانج ترجمه محمود خلافت شرقي-  تالیف استرانج ترجمه محمود 

عرفان صعرفان ص219219--220220((
جبال  ایالت  شهرهاي  تجارت  و  صنایع  جبال درباره  ایالت  شهرهاي  تجارت  و  صنایع  درباره 
مقدسي مطلبي مختصر و جامع ذکر کرده، گوید مقدسي مطلبي مختصر و جامع ذکر کرده، گوید 
از ري انواع منسوجات مخصوصا نوعي از آن که از ري انواع منسوجات مخصوصا نوعي از آن که 
)منیر( نام دارد صادر مي گردد، پنبه در آنجا رشته )منیر( نام دارد صادر مي گردد، پنبه در آنجا رشته 
مي شود،  یا نیل رنگ مي گردد و قباي خط دار وي مي شود،  یا نیل رنگ مي گردد و قباي خط دار وي 

معروف است. معروف است. 
همچنین  و  خوش دوخت  عباهاي  قزوین  همچنین از  و  خوش دوخت  عباهاي  قزوین  از 
خورجین هاي چرمي که به کار مسافرین مي آید، خورجین هاي چرمي که به کار مسافرین مي آید، 

صادر مي گردد صادر مي گردد 
قم:قم: به تهیه و قماش هاي متنوع و... معروف است.  به تهیه و قماش هاي متنوع و... معروف است. 
اصفهان که از حیث عبا و... که در آن شهر ساخته اصفهان که از حیث عبا و... که در آن شهر ساخته 
مي شود شهرت دارد و در همدان قماش متنوع مي شود شهرت دارد و در همدان قماش متنوع 

شناخته شود.شناخته شود.
مقدسي گوید: باغ های اترج )ترنج( و انگور و خرما، مقدسي گوید: باغ های اترج )ترنج( و انگور و خرما، 
شوشتر را از هر طرف در آغوش گرفته اند و در شوشتر را از هر طرف در آغوش گرفته اند و در 
خوزستان، شهری مهم تر، مستحکم تر و نیکوتر از خوزستان، شهری مهم تر، مستحکم تر و نیکوتر از 
آن نیست؛ گرماي آن سخت است و بازارهایش آن نیست؛ گرماي آن سخت است و بازارهایش 
معمور. اهالي آن در بافتن پارچه هاي شطرنجی معمور. اهالي آن در بافتن پارچه هاي شطرنجی 

استادند و دیباي شوشتر همه جا معروف است.استادند و دیباي شوشتر همه جا معروف است.
 یزد: یزد در زمان قدیم »کثه« نام داشت و چون  یزد: یزد در زمان قدیم »کثه« نام داشت و چون 
نام یزد به شهر گذارده شد نام کثه را بر ولایت نام یزد به شهر گذارده شد نام کثه را بر ولایت 

یزد اطلاق کردند و به آن حومه حومه یزد گفتند. یزد اطلاق کردند و به آن حومه حومه یزد گفتند. 
مي نویسد:  یزد  درباره  چهارم  قرن  در  مي نویسد: ابن حوقل  یزد  درباره  چهارم  قرن  در  ابن حوقل 
مکاني خوش ساخت و مستحکم است دو دروازه مکاني خوش ساخت و مستحکم است دو دروازه 
چون  گویند  مسجد  دروازه  را  یکي  دارد  چون آهنین  گویند  مسجد  دروازه  را  یکي  دارد  آهنین 
به مسجد نزدیك است و این مسجد در ربض به مسجد نزدیك است و این مسجد در ربض 
پهناوري قرار دارد. در یزد نهري بود که از کوه در پهناوري قرار دارد. در یزد نهري بود که از کوه در 
حوالي شهر که قلعه اي بر فراز آن بود سرچشمه حوالي شهر که قلعه اي بر فراز آن بود سرچشمه 
مي گرفت. روستاي آن با اینکه به کویر نزدیك بود مي گرفت. روستاي آن با اینکه به کویر نزدیك بود 
نهایت حاصلخیزي را داشت و میوه جات فراوان نهایت حاصلخیزي را داشت و میوه جات فراوان 
آن به اصفهان صادر مي شد و در حوالي آن شهر آن به اصفهان صادر مي شد و در حوالي آن شهر 
معدن سرب وجود داشت.  قزویني درباره حریر یزد معدن سرب وجود داشت.  قزویني درباره حریر یزد 
مي گوید: حریر بافان یزد سندس را در کمال خوبي مي گوید: حریر بافان یزد سندس را در کمال خوبي 
و محکمي به عمل  مي آورند و به سایر بلاد صادر و محکمي به عمل  مي آورند و به سایر بلاد صادر 

مي شود) همان کتاب(مي شود) همان کتاب(
فارس،  استان  صنایع  و  تجارت  موضوع  فارس، در  استان  صنایع  و  تجارت  موضوع  در 
اصطخري و مقدسي به تفصیل گفتگو کرده اند . در اصطخري و مقدسي به تفصیل گفتگو کرده اند . در 
زمان آنها چنان که گفته شد بزرگترین بندر ایران در زمان آنها چنان که گفته شد بزرگترین بندر ایران در 
خلیج فارس شهر سیراف بود و تمام کالاهائي که از خلیج فارس شهر سیراف بود و تمام کالاهائي که از 
طریق دریا وارد مي شد از آن بندر توزیع مي گردید. طریق دریا وارد مي شد از آن بندر توزیع مي گردید. 
در سیراف، پارچه های کتان ساخته مي شود و بازار در سیراف، پارچه های کتان ساخته مي شود و بازار 

مهمي براي خرید و فروش مروارید بود.مهمي براي خرید و فروش مروارید بود.
گلیم بافي و قلاب دوزي فارس همه وقت معروف گلیم بافي و قلاب دوزي فارس همه وقت معروف 
بود و در مشرق زمین  که لباس مشخص مقام و بود و در مشرق زمین  که لباس مشخص مقام و 
منزلت افراد بود؛  پارچه هاي زربفت خاصي براي منزلت افراد بود؛  پارچه هاي زربفت خاصي براي 
مصرف شخصي سلطان قلاب دوزي مي کردند. مصرف شخصي سلطان قلاب دوزي مي کردند. 
بهترین نوع این پارچه ها از )توج( صادر مي گردید بهترین نوع این پارچه ها از )توج( صادر مي گردید 
و هم چنین در فسا،  انواع زري هائي که نام پادشاه و هم چنین در فسا،  انواع زري هائي که نام پادشاه 

برنگ آبي و سبز مانند پر طاووس در آن بافته برنگ آبي و سبز مانند پر طاووس در آن بافته 
مي شد، تهیه مي گردید.مي شد، تهیه مي گردید.

دستگاه هاي بافندگي شیراز، پارچه هاي لطیف و دستگاه هاي بافندگي شیراز، پارچه هاي لطیف و 
متنوعي مي ساخت که به کار تهیه قبا مي خورد؛ متنوعي مي ساخت که به کار تهیه قبا مي خورد؛ 
همچنین پارچه هایي که امروز »گارسي« مي گویند همچنین پارچه هایي که امروز »گارسي« مي گویند 
و نیز زري و پارچه هاي ساخته شده از ابریشم خام و نیز زري و پارچه هاي ساخته شده از ابریشم خام 
) خز(.  در جهرم گلیم و جاجیم که براي پرده مصرف ) خز(.  در جهرم گلیم و جاجیم که براي پرده مصرف 
مي شد و جانمازي که در مساجد از آن استفاده مي شد و جانمازي که در مساجد از آن استفاده 

مي کردند.مي کردند.
در کازرون و در یزد جامه کتاني و گارسي هاي در کازرون و در یزد جامه کتاني و گارسي هاي 
لطیف و پارچه هاي شبیه زري مصري که با آن لطیف و پارچه هاي شبیه زري مصري که با آن 
»دبیق« مي گفتند و نیز دستمال هاي خوب تهیه »دبیق« مي گفتند و نیز دستمال هاي خوب تهیه 
مي شد. در غند جان و کرسي دشت بارین گلیم و مي شد. در غند جان و کرسي دشت بارین گلیم و 
پرده و انواع مخده و طرازهاي قلاب دوزي شده با پرده و انواع مخده و طرازهاي قلاب دوزي شده با 
طغراي پادشاه براي مصرف سلطان درست مي شد. طغراي پادشاه براي مصرف سلطان درست مي شد. 
در ارجان دوشاهي که آن را )دبس( مي گفتند و نیز در ارجان دوشاهي که آن را )دبس( مي گفتند و نیز 

دستمال و پارچه سفره به عمل مي آمد. دستمال و پارچه سفره به عمل مي آمد. 
در دارابگرد انواع پارچه هاي نخي عالي و متوسط و در دارابگرد انواع پارچه هاي نخي عالي و متوسط و 

از  ايرانیان  كه  خرابي ها  و  شکست ها  همه  با 
اعراب و تركان و سلجوقیان تحمل كردند؛ باز 
شعله هاي ذوق و هنر ايراني خاموش نگرديد 
كه  داد  ادامه  افکني خود  پرتو  به  چنان  و هم 
و  رسید  خود  اوج  به  صفويه  دوره  در  بعدها 
شاهکارهائي چه در فن و هنر بافندگي و چه در 

ساير زمینه هاي هنري به وجود آورد.  
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پست و هم چنین قلاب دوزي ها و فرش هاي خوب 
و حصیر ساخته مي شد و به خارج فرستاده مي شد.

لباسي،  پارچه هاي  فرک،  » در  گوید:  اصطخري 
گلیم، پرده  و ... تهیه مي گردید. فسا به ساختن 
پارچه هائي که از موي بز ساخته مي شد و پارچه هاي 
بافته شده از ابریشم خام و تهیه قالي و گلیم و 
سفره و دستمال و پرده هاي قلاب دوزي مخصوصاً 
به رنگ هاي پر طاووسي آبي رنگ و سبز که در 
میان گلابتون یافته مي شد؛ شهرت داشت؛ موادي 
که براي رنگ کردن پارچه ها استعمال مي شد و 
فرش هاي نمد و خرگاه نیز از فسا صادر مي گردید.

به گفته ابن حقول، نقره در نائین و آهن زئبق در 
کوه هاي اصطخر و سرب و مس و گوگرد و نفت در 
نواحي دیگر فارس وجود داشت؛ رنگ هاي مختلف 
نیز در فارس به دست مي آمد که رنگرزان از آنها 
استفاده مي کردند و از این رو کار رنگرزي در فارس 
بسیار رونق داشت. مقدسي به اختصار مي گوید:»در 
قهستان قالي و جانمازي هاي خوب و پارچه هاي 

سفید همانند پارچه هاي نیشابور مي بافتند.«
ابن حوقل در قرن چهارم گوید:» خوار، شهري نیکو 

بود و قریب یك چهارم میل وسعت دارد. محلي 
است آباد که آب آن از کوه دماوند، جاري است و 
سردترین نواحي قومس و مشتمل برچند قریه و 
روستاست.« قزویني گوید:» در آن جا پنبه فراوان 
حاصل مي شود و بسیار بلاد صادر مي گردد. حمدلله 
مستوفي نیز گوید:» غله و پنبه هر دو نیك باشد.« 
مقدسي درباره صادرات قومس گوید:» دستمال هاي 
سفید نخي کوچك و بزرگ، ساده و حاشیه دار در 
آن جا تهیه        مي کنند چنان خوب و گرانبها که 

قیمت بعضي از آنها به دو هزار درهم )هشتاد پوند( 
بالغ مي شود. پارچه هاي پشمي و انواع طیلسان که 
روي سر مي اندازند در آن جا تهیه و صادر مي شوند.

محصول طبرستان )مازندران( در قرن چهارم به 
قول مقدسي، برنج، کتان، پرندگان دریائي و ماهي 
بود زیرا در این ناحیه بر خلاف نواحي دیگر ایران، 
باران فراوان و آب بسیار بود. بعد از قرن چهارم، 
 اهالي آن منطقه به تربیت کرم ابریشم مي پرداختند 
و به همین جهت ابریشم بسیار از آنجا حاصل و به 

دیگر بلاد صادر مي شد.
پارچه هاي پشمي و فرش و انواع پوشاک و دستار 
نیز مي بافند. دومین کرسي قدیم طبرستان شهر 
ساریه بود که امروز آن را ساري مي نامند و در خاور 
آمل واقع است. مقدسي گوید: » ساریه محلي 
است آباد، داراي چندین بازار و یك بارو که گرد 
آن خندقي حفر شده است. در آن شهر، پارچه هاي 
فاخر یافته مي شود. دربار، محصولات و تجارت 
مقدسي  نمودیم ،  ذکر  برآن چه  طبرستان علاوه 
گوید: » پارچه هاي نیکو که از آن قبا مي دوزند 
و پارچه هائي که از آن طیلسان تهیه مي کنند و 
انواع پارچه هاي نازک دیگر در آن جا بافته و صادر 

مي شود )صفحه 401 - همان کتاب(
در نیشابور به گفته ابن بطوطه ، پارچه هاي پشمین 
بافته مي شد و سوداگران از هرسو به این شهر رفت 

و آمد مي کردند.
سرخس در قرن چهارم به اندازه نصف مرو بود ، 
مقدسي مي گوید: « مسجد و بازاري نیکو دارد و 
در حومه اش باغ هاي بسیار است. قزویني گوید: 
»سرخس شهري بزرگ و پر جمعیت است و اهالي 
آن در ساختن دستاورها و مقنعه هاي زردوزي شده 
مهارت خاصي دارند و مصنوعات آنها به ممالك 

دیگر صادر مي شود)صفحه401 - همان کتاب(
مقدسي اقلام دیگری هم از صادرات خراسان ذکر 
کرده و گوید: » در  نیشابور، پارچه هاي سفید براي 
لباس و عمامه هاي شاهجاني و هم چنین مقنعه هاي 
نازک پشمي و ابریشمي پارچه هاي زربفت و خالص 
و زربفت مخلوط با نخ و پارچه هاي ساخته شده از 

موي بز از صنایع معروف نیشابور است.

در نسا و ابیورد، ابریشم خام و پارچه هاي ابریشمي 
و هم چنین پارچه هائي که زن ها در دهات مي بافند؛ 
فراوان است. هم چنین عباهاي بسیار مرغوب نیز در 
آنجا بافته می شد. در هرات اقسام پارچه هاي زربفت 
درست مي شد. از هرات نمد و گلیم و جامه دان و 
از مرو ابریشم خام، نخ ، مقنعه و انواع پارچه صادر 
مي گردید. عطر بلخ شهرت بسیار داشت و چادرهاي 

زنانه از آنجا صادر مي کردند.
در کتاب »راهنماي صنایع اسلام« منسوجات ایران 
در دوره بین قرن سوم تا پنجم هجري به این 
صورت آمده  است:      کارگا ه های طرازسازی در 
جمیع اقطار عالم اسلامی وجود داشت. تعداد زیادی 
از آنها در ایران بود و منسوجات ساخت ایران به نقاط 
دیگر صادر می شد و بعضی از آنها در مصر پیدا 
شده است. در موزه صنایع اسلامي قاهره، قطعاتي 
از دوره عباسي و قرن نهم و دهم موجود است که 

محل بافت آنها مرو و نیشابور ذکر شده است.
قطعه کتاني در موزه متروپولیتن وجود دارد که 
داراي کتابت گلدوزي شده است و نشان مي دهد 
 879/80( هجري   266 سال  در  قطعه  آن  که 
میلادي( در نیشابور بافته شده است. منسوجات 
منسوجات  با  اسلوب طراز  نظر  از  کتابت  داراي 
سایر نقاط ایران اختلافي ندارد. منسوجات ایران در 
اوائل دوره اسلامي با اسلوب ساساني بافته شده 
 veronica یا  sudarium است. دستمالي که در
صورت مسیح بر آن نقش بسته و در کلیساي سنت 
ویکتوریا است و پارچه اي که شکل فیل روي آن 
کشیده شده و در خزانه کلیساي بزرگ سانس 

)sens( است؛ به قرن هفتم و نهم تعلق دارد. 
قطعه اي از پارچه اخیر نیز در موزه کوپر یونیون 
نیویورک است این پارچه هاي ابریشمي که از حیث 
اسلوب و رنگ آمیزي شبیه منسوجات ساساني 
است؛ به احتمال قوي در مغرب ایران بافته شده 
است. در یك دسته از منسوجات ابریشمي ایراني 
اوایل دوره اسلامي، اشکال حیوانات و پرندگان 
با خطوط زاویه دار و شکسته کشیده شده است. 
معروف ترین نمونه هاي این قسم ابریشم دستمال 
سنت کلمبیا در واتیکان است که با تصویر شیر 

كالاي  بازرگانان  كهن،  بسیار  زمان هائي  از   

به عربستان حمل  را  نزديک  و  كشورهاي دور 

مي كردند. اين مسافرين در عین حال از كالاهاي 

ساخت ايران مي خريدند و با خود مي بردند به 

همین دلیل لغات و اسامي ايراني اين اجناس حتي 

در قديمي ترين ادبیات عرب نیز به كار رفته است

48   شماره 141    مرداد 93      



تزئین گردیده است. دو نمونه از پارچه ابریشمي 
ایراني در موزه مترو پولیتن موجود است. یکي داراي 
تصویر یك جفت اردک در دایره و دیگري داراي 
تصویر یك جفت اسب در دایره است که در اطراف 
شکل پرنده کشیده شده است. طرح قطعه اخیر به 
رنگ های سفید، زرد، سبز و بنفش روي زمینه قرمز 
است . نظایر این قسم پارچه توسط سرداران استاین 
thousand. ( در غارهاي هزار بودا siraurelstein

buddhas( در تون هوانگ ترکمنستان کشف شده 

است . از مراجع ادبي و تاریخي مي دانیم که در 
سمرقند، کارگاه هاي بافندگي وجود داشته و ممکن 
است این گروه منسوجات در آن جا بافته شده باشد. 
یك پارچه ابریشمي که در کلیساي سنت ژوس 
سورمن در پادوکاله پیدا شده و اکنون در موزه لوور 
موجود می باشد؛ در خراسان بافته شده است و مرکز 
عمده بافندگي ، نیشابور بوده است. این پارچه با 
تصاویر بزرگ فیل تزئین شده و در حاشیه در یك 
ردیف تصویر شتر و طاووس کشیده شده است. در 
کتابت آن نام امیر منصور بختکین خراسان ذکر 
شده که در سال 960 میلادي )349 ه( وفات یافته؛  
بنابراین تاریخ بافت این پارچه باید قرن دهم )چهارم 

هجري( باشد. 
ایرانیان به کلمات لا اله الله و محمد رسوال الله 
ایمان آوردند. اما نقش صورت جانوران و پرندگان 
و انسان را که از آداب آئین کهن ایشان بود؛ ترک 
نکردند. خدایان ایراني جاي خود را به )الله( سپردند 
اما روح جاوداني هنر که ایشان به نقوش و صور 
دمیده تا اندازه هنر بافندگي مورد توجه قرار گرفت 
به  خارجي  کشورهاي  به  پارچه  زیادي  مقدار  و 
خصوص عربستان صادر شده است. در این باره 
به نظر مي رسد مدت ها  قبل از فتوحات اسلامي 
طریق  از  ولو  طبقات ،  تمام  از  اعراب  و  ایرانیان 
شناختن کالاهاي بازرگاني یکدیگر تا حدي با هم 
آشنا شده بودند از زمان هائي بسیار کهن، بازرگانان 
کالاي کشورهاي دور و نزدیك را به عربستان 
از  این مسافرین در عین حال  حمل مي کردند. 
کالاهاي ساخت ایران مي خریدند و با خود مي بردند 
به همین دلیل لغات و اسامي ایراني این اجناس 

حتي در قدیمي ترین ادبیات عرب نیز به کار رفته 
است)میراث ایران- صفحه 130( آن چه انبساط 
مي شود وضع پوشاک درباریان و مردم عادي نیز 
هرکدام به نسبت خود در دوره بعد از اسلام چندان 
تغیري نکرده و همان گونه بوده که در دوره ساساني 
به نظر خوانندگان رسیده است اما پوشاک ایرانیان در 
این دوره نیز خصوصیاتی پیدا کرده که مورد توجه 

برخی از فرقه ها قرار گرفته است.
قسمت عمده اعضاء دسته هاي نیمه مذهبي مانند 
قرمطي ها که با اسماعیلیه یکي شدند؛ مرکب از 
فاطمیون،  بودند. در زمان  پیشه وران  فلاحین و 
سازمان این هیأت ها بسیار توسعه یافت تا جائي که 
سلمان پارسي را موسس گروه فتوت مي دانند و 
معروف ترین عضو این دسته ناصر خلیفه عباسي 
میلادي(  است.)622-577 هجري1180-1225 
اعضاء گروه فتوت لباس مخصوصي برتن داشتند 
که بهترین قسمت آن یك و نیم شلوار صد درصد 
یك سره  دامن  مخالف  درست  که  بوده  ایراني 
اعراب به شمار مي رفت. چنین به نظر مي رسد 
که پوشیدن این جامه تشریفاتي معادل با نظایر آن 
در زمان حاضر یعني به منزله قبول او به عضویت 
بوده است)میراث ایرانیان- صفحه147( علاوه بر 
این ما مي دانیم که رنگ لباس نیز بعد از اسلام 
خصوصیت هائي پیدا کرد. مثلا فرقه هاي مذهبي و 

ملي خود را به رنگي ویژه آراستند و لباس هائي به 
رنگ سیاه و سفید یا سرخ می پوشیدند که در تاریخ 

به  »سیاه جامگان« مشهور هستند.
بعدها  و  عرب  استیلاي  که  گفت  نمي توان 
سلجوقیان در طرز و شکل ایرانیان بي تاثیر بوده 
همان طور که بر پوشاک اعراب  تاثیر مهمي برجا 
گذاشتند. اعراب نیز به خصوص در لباس روحانیون 
تغییراتي دادند که بعدها شکل بارز آن در لباس 
روحانیون ) عمامه،  عبا و ... ( نمودار شد. با همه 
شکست ها و خرابي ها که ایرانیان از اعراب و ترکان 
و سلجوقیان تحمل کردند؛ باز شعله هاي ذوق و هنر 
ایراني خاموش نگردید و هم چنان به پرتو افکني 
خود ادامه داد که بعدها در دوره صفویه به اوج خود 
رسید و شاهکارهائي چه در فن و هنر بافندگي و چه 

در سایر زمینه هاي هنري به وجود آورد.  

بزرگترين  شد  گفته  چنان كه  آنها  زمان  در   

بندر ايران در خلیج فارس شهر سیراف بود 

و تمام كالاهائي كه از طريق دريا وارد مي شد 

سیراف،  در  مي گرديد.  توزيع  بندر  آن  از 

پارچه های كتان ساخته مي شود و بازار مهمي 

براي خريد و فروش مرواريد بود.
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